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معنی که دولت در ایران ســزارینی‌زاده شــد، یعنی ناگهانــی و بدون طی کردن 
دوران ضرورت تاریخی شــکل گرفت. البته منظور من این است که این فرآیند 
تاریخی طی نشد. بنابراین می‌توان گفت نفس سزارینی بودن دولت در ایران، 

خود یک پدیده و موضوع قابل مطالعه است. 
بویــژه اینکــه در دوران پهلوی اول کــه می‌توان نقطه عطفی در شــکل‌گیری 
دولــت در ایــران قلمــداد کرد، بــاز هم نــه براســاس فرآیندهــای اجتماعی در 
ایران بلکه براســاس معادلات قدرت‌های وقت جهانی و نیاز آنها شــکل‌گیری 
دولــت مدرن را در ایران ممکن کــرد. پس از آن بود کــه محمدعلی فروغی کار 
نظریه‌پــردازی برای دولت در ایــران را آغاز کرد، اما در ایــن مرحله هم، دولت 
مــدرن در متن اجتماعی ایران تئوریزه نمی‌شــود، بلکــه فروغی تلاش می‌کند 
با پیوند زدن باســتان‌گرایی افراطی و گذشته تاریخی با دولت مدرن، نظریه‌ای 
البتــه ناقص از دولت مــدرن در ایران ارائه کند. علت دیگــری که می‌توان از آن 
به‌عنــوان زمینه‌هــای عدم شــکل‌گیری ملت-دولــت در ایران نام برد، شــکل 

نگرفتن »ایده دولت« در ایران است. 
بهتریــن تعبیر درباره »ایده دولت و »دولت-ملــت« را در کار »بری بوزان« 
- یکــی از مهم‌تریــن واضعان مکتــب کپنهاگ در مباحــث اجتماعی - و کتاب 
»مــردم، دولت‌هــا و هراس« دیــدم. او در این کتاب می‌گوید کــه »ایده دولت« 
بــه نوبه خــود فرآیندی اســت کــه به‌طــور طبیعــی از درون آن میثــاق طبیعی 
میان مردم و دولت شــکل می‌گیرد، چیزی که شــاید درعلوم سیاسی بتوان آن 
را فلســفه دولت نامید. اما نکته اینجاســت که فلســفه دولت در ایران درســت 

شــکل نگرفته است؛ فلســفه دولت به این معنی که دولت چیست، می‌خواهد 
بــه چــه چیزی پاســخ بدهد و مــردم هــم بپذیرند که بــرای پاســخگویی به این 
مســأله، دولت فــان حق خــاص را دارد. امــا نه تنهــا در ایران این ایــده دولت 
وجود نداشــت، بلکه وقتی که دولت‌ها ایده‌پردازی دراین باره را شروع کردند، 

از سوی جامعه پذیرفته نشد. 
البتــه پس از انقلاب اســامی ایــن فرصت تاریخی به وجــود آمد که نواقص 
تاریخی مربوط به دولت - ملت، یعنی اصل سزارینی بودن دولت جبران شود. 
خاطرم هســت که در اوایل انقلاب، چون جامعه انقلاب کرده دولت مســتقر را 
ناشــی از خواست خود می‌دانست، در خیابان‌ها شعارهای توده وار همبستگی 
بین ملت و دولت سر داده می‌شد و در این دوره شکلی از ملت- دولت در ایران 
ســامان یافت. با وجــود این، همه آنچــه تاکنون گفته شــد، می‌تواند علت‌های 
ســطح بالا قلمداد شود.علت‌های سطح میانی درباره شکل نگرفتن احساس 
 دولــت را هــم می‌تــوان برشــمرد. از جملــه اینکــه مــا بــا اشــکالات ســاختاری

ربیعی: آنچه امروز ما در ایران به‌عنوان دولت می‌شناسیم، 
دارای مفهوم مشخصی نیست، دولت در فرانسه معنای 

مشخص و تعریف شده‌ای دارد، اما امروز معلوم نیست که 
دولت در ایران کیست؟


